
 
 
 
 
 

 *نيشخندِ حافظ شيراز
 محمدجعفر ياحقي

 

 بارد از اين چرخ مقرنس، برخيزفتنه مي

 كـه بـه ميخانـه پناه از همـه آفات بريم
 

گيـرد، لاـه ه بـر منـابل ا  يـ  دسـ  ميمورخ قرن هشتم آنگاه كه قلم به

ر شن اجتمـاِِ آن ر زگـار، نـاگزير تاريخي، براي تكميلِ تصويري دقيق از سايه

ت نخس  كليات لابيد را بخواند   فساد اخهق زمانـه را از خـهف فكاهيـا اس 

ها   مفاسـد اجتمـالاي ديـوان  ي بجويد،   آنگاه براي شناخ  بقيـ  نابسـاماني

 حافظ را در مطا عه گيرد.

« ناسـوتي»اصطهح، آيد   بهشعر حافظ آنگاه كه از لاا م لاهوت به زير مي

ها ميـان كليـ  ي   نمـودار بـاريكترين رابطـهشود، شعري اس  كامهً اجتمـالامي

اي گونهآنچه از شعر حافظ جنب  اجتمالاي دارد، بهطبقات جامعه. نزديك به تماميِ

ناميد، همـان هنـري « اي طنزگونه»توان آن را لارضه شده كه با اندكي گذش  مي

فرامـو  كه در ادبِ گذشت  ما تنها به نام لابيد زاكاني رقم خورده اس . اما نبايد 

برخهف لابيد، سخ  پوشيده   لافيف ازكار درآمده، تا آنجا « طنز حافظ»كرد كه 
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مـورد   د ر از كه طرح مقو   طنـز در ديـوان  ي شـايد بـراي برخـي كـامهً بي

 نظر آيد. اقعي  به

 هايي را كه فتن  مغوف تح ِ  ـواي حكومـ  ايلخانـان بـر ايـراننابساماني

 نفوذ مذهبِ مصـلحتيِ آن ر زگـار بـه ا و خـود تحميل كرد، در قرن هشتم زير

د   پوشي را گشودنرسيده بود. درِ ميخانه ها را بستند   درِ تز ير   ريا   حقيق 

  بـا  فرزانگان را به ز ايـاي حـزن كوچاندنـد. فقهـا در پنـاه قـدرتها دام نهادنـد

واه در   قـدرتهاي خودخـ (1)سيل  فريب مردم قرار دادند بازي گرب  لاابد را حقه

پيشه كردند   از هرگونه كوششـي بـراي ابقـاي جهـل   « محتسبي»ساي  مذهب 

اي ديگر حرف حساب   خيرخـواهي ناداني مردم دريغ نورزيدند. در چنين زمانه

بايسـ  سرِ كسي نمي شود   براي آگـاه كـردن   ابـهپِ پيامهـا راهـي ديگـر مي

 جس .

ا  همه بر تد   تيرهاي انديشهافچنين به تنگنا ميراستي آدميزاد  قتي اين

لـ  تجز خنديـدن   توانـد برگزينـد بـهنشـيند، چـه راهـي ميخاكِ ناكـامي مي

اي به تلخـي بههـ    بـه نـاگواري نادانيهـاي اجتمـالاي ، ... خنده  خنديدن؟!

توانسـ  در سرنوشتشـان مسـي  يتي نيشخندي تمسخرآميز به ناداني آنها كـه مي

   در اين پايه از رنجيـدگي اسـ  كـه سـر بـر دامـنِهمپاي  رسا   رقم بخورد، 

خندد   چه تلـ    نـاگوار، نيشـخندي تـوام بـا بيني كه مينوميدي، حافظ را مي

 ريشخند!

 خون پيا ه خور كه حهف اس  خون ا   

 در كار يار با  كه كاري اس  كردني  

 (2)(339)ديوان، ص 
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آيد   گاه حتي هن ميه ذبانگيزي آن ز دتر در هر طنزي اغلب جنب  خنده

افظ بسـيار حدرحا ي كه اين جنبه در شعر  (3)آميزيمآن را با هزف   سبكسري مي

خواهـد طنز رنجي اس  كـه منالاـ  دارد   نمي»اند رنگ اس . با اينكه گفتهكم

 ، اما رنجـ ِ حـافظ از زمانـه، بـا همـ  منـالات  خـود را(4)«خود را نشان بدهد

آزارد   مسي  ي ِ فسـاد   نابهنجـاري ننده را هم مينمُايد كه هيچ، گاهي خوامي

 اندازد.جامعه را به گردن ا  مي

نيشخند حافظ بازتابِ يك چنين رنج  ژرف   پردامنه اسـ  از محيطـي 

مبتذف، در ذهني حساس، همراه بـا پرداخـ    جهتـي هنرمندانـه كـه بـا نـولاي 

انسـاني   چنـد  ي لاميـق  باشد. يعني طنـزصميمي    د سوزگي نيز همراه مي

انگيزي آن اس ،   ترين بُعد ، چنان كه گفته شد، جه  خندهرنگبُعدي، كه كم

هاي نمايد. بـا توجـه بـه ايـن جنبـهرخ مي« در خود نگريستن»به جاي آن نولاي 

 را چنين خهصه كرد: اجتمالاي، كوبنده،« طنز حافظ»توان  يژگيهايِ گوناگون، مي

 ، ستيهنده   سرانجام دردناك.پرخاشجو، موفق، سازنده، رسوا

 توان تعبير كرد؟ ... شايد با  ختـياز هنري با اينهمه  يژگي به چه چيز مي

 ي كـهآن ديـوانگ»  يا به قوف يكـي از منتقـدين بـه « نولاي فرزانگي»احتياط، به 

  شايد به همـين «. انجامدظاهر  فرزانگي اس ، آن فرزانگي كه به ديوانگي مي

 كند:كه حافظ خود اشاره مي قسم ديوانگي باشد

 طالا  ديوانگان ز ما مطلب  رايِ  

 كه شي  مذهب ما لااقلي گنه دانس   
 (24)ديوان، ص 

 هنـر»تعبير كرديم به معني راستين كلمـه، زيـرا « هنر»از نيشخند حافظ به 
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شهود صرف اس  نه شهود لاقلي   نه منطق رياضي   نه قضا ت، بلكه شهودي 

مفهوم   قضا ت، هنر شكل اشراقي معرف  اس  كه بـد ن  اس  كامهً لااري از

گونه شهود   معرف  . اين(6)«توان درك كردتر را نميآن شكلهاي بعدي   پيچيده

گـذرد   بـه ها از سطح احسـاس درميتواند باشد، بلكه مرتبهاحساسي ساده نمي

كـه از  رسد، شناختي لايني   آگاهانه.   اگـر بنگـريممرحل  ادراك   شناخ  مي

اي كـه در حـافظ بـه گونه دريافتها همان خنده اسـ ، خنـدهلاوارض بير ني اين

انجامد ـ زهرخند ـ ، سرانجام حقيق  ايـن خنـده در تحليـل ر ابـ    مي« درد»

موجبات آن خود يك مسئل  پيچيده   لايني اس ، مبتنـي بـر ادراكـي آگاهانـه از 

هر فكر   موضوِ تازه لاهق  انسان اند: كه محي  بير ن. دربارة ماهي  خنده گفته

كنـد. آدمـي بـراي مبـارزه بـا ايـن انگيزد   امور غيرلاادي ما را نگران ميرا برمي

خواهد بـا كند   مينگراني   تحريك لااطفي، مقداري نير هاي خود را بسيج مي

اي كـه بـا آن شـود كـه مسـئلهآن امر ناگوار به مبارزه برخيزد، ناگهان متوجـه مي

خطر اس ، در ايـن ميـان نير هـايي كـه اس  يك امر موهوم   كامهً بي ر ر به

براي مقابله با خطر بسيجيده شده بود چون مصرفي ندارد، بايد بهفاصله از حا   

صورت نير يي ذخيـره شـده، رهـا انفجار درآيد   مصرف بشود. اينجاس  كه به

ا خنده   قهقهه   شود   بسته به شدت   ضعفِ آن، در شخص ايجاد  بخند يمي

 .(7)كندانگيز ميگهاي اشنعره

انگيزد به نظر من تمـام اما درحا تي كه حافظ از طنز خوي  در آدمي برمي

رسد كه حافظ از مسائل زمـان خـوي    شود. به نظر مياين مراحل، لاملي نمي

كند كه خواننده را تـا مرحلـ  هاي موحشي تصوير ميها   رنجهاي  صحنهلاقده

برد، اما ناگهان اين نير هـاي ذخيـره شـده بـر مغـز  فـر  خنده پي  مي نهايي
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كند   گاه هم ا  را ممكن اس  شرمسار ريزد   در ا  بغض مطبولاي تو يد ميمي

 گرداند.

دهد كه مشكلي گشوده شـده اسـ  امـا چـون در طنـز هر خنده نشان مي

حاصـل ايـن  ماند،  حافظ مشكل همچنان باقي اس ، خنده در مرحل  كمون مي

 كمون چنانكه گفته شد نولاي بغض اس .

 من ارچه لااشقم   رند   مس    نامه سياه  

 گنهند!هزار شكر كه ياران شهر بي  
 (136)ديوان، ص       

پسندند   مزاحم خـود كارند   آن را كه نميهمه گنه« ياران شهر»آنگاه كه 

تواند سياهكاريشان را گردن دهند   كسي را كه نميسب  ميپندارند، به گناه نمي

جز اينكه گناهان خويشتن تواند برگزيند بهكنند، حافظ چه راهي مينهد، سياه مي

: !   بگويـدبه اين گناهها آ وده نيستند شاكر باشد« ياران شهر»برشمرد   از اينكه 

فتاب را آ قتي به حج  با كسي برنيامدي   «! گنهندهزار شكر كه ياران شهر بي»

 تواني بكني به جز تصديق   تجاهل!نستي د يل آفتاب بگيري چه مينتوا

 پير ما گف : خطا بر قلم صنل نرف   

 آفرين بر نظر پاك خطاپوش  باد!  
 (72)ديوان، ص       

كوبد، اما نـه بـه آزارد،   سرانجام ميكند. ميخنداند، تحقير ميحافظ نمي

انگيـزد، بـا ، با رنجي كه در تـو برمياندكتدريج   اندكيك بار   دفعي، بلكه به

كنـي نهد،   خهصه با لافونتي كه در خود احسـاس مينفرتي كه در  جود تو مي

خواهم مردم را سرگرم كنم، قصدم من نمي»هم دربارة خود نوش :  (8)... سويف 

بـرد. در .   حافظ اين تحقير را تا مرز افتضاح پي  مي(9)«تحقير   آزارشان اس 
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ها همه به گردنشان شوند   بار مسي  ي ير آنها كه مقصرند توبي  نيز مياين تحق

 شود.شدت از آنها بازخواس  ميافتد   بهمي

 ك ِ ما گرچه ندارد زر   ز رپير دُردي  

 خو  لاطابخ    خطاپو  خدايي دارد!  
 (84)ديوان، ص       

كشـد مي زند   سرانجام با خندهحافظ با آن زهرخند مخصوص ضربه مي

ده اما نه آن را كه سرگرم اس ، بلكه آن را كه مضحكه به حساب ا  گذاشـته شـ

زنـد   تـا  طور غيرمستقيم لاه ه بر آن به خود خواننده نيز ني  مياس    گاه به

كني كـه خواني حس ميآزارد   ناگاه تو كه شعر حافظ را ميمرز انفعاف ا  را مي

 كشي.از خويشتن خجا   مي

 ور كه رند   حافظ   مفتي   محتسبمي خ  

 كنندچون نيك بنگري، همه تز ير مي  
 (136)ديوان، ص       

هراسد كه در اين زمان  گنهكار، پاي خود  نيز به ميـان حافظ از اين نمي

 پسندد، آ وده گردد:ها كه خود نميكشيده شود   دامن  به بسياري نابهنجاري

 خواس نبرد ر ز باز ايكه صرفه ترسم  

 نان حهف شي  ز آب حرام ما  
 (9)ديوان، ص       

   يا:

 پوشي من از غاي  دينداري نيس خرقه  

 پوشماي بر سرِ صد لايب نهان ميپرده  
 (234)ديوان، ص       
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بهـاي  ا  بر سرِ اين اس  كه ترا بياگاهاند، به هر بهايي كه شده، حتـي بـه

. (10)كنـد  به آنچه از آن نكـوه  مينابودي خود ، به بهاي آ وده كردن خوي

م اگر تو درد را شناختي ا  رسا   خود را به پايـان بـرده اسـ    بـه همـين هـ

شـده هم ملـوف مي« نفس فرشتگان»خرسند اس . مهحظه كنيد مردي كه گاه از 

 دهد.نسب  مي گونه رياكاري را به خوداس  بدين

 آيدگفتي: از حافظ ما بوي ريا مي  

 بر نفس  باد كه خو  بردي بويآفرين   
 (121)ديوان، ص       

شود   چه بسا كه به ر يتـان خنديد ناراح  ميچرا  قتي شما به كسي مي

ايد   پرخا  كند! لالت  اين اس  كه شما با افزار خنـده بـه جنـگ ا  برخاسـته

دي وجوايد كه ا  متان همچنين نشان دادهخواهيد ا  را نابود كنيد، شما با خندهمي

گر ضعيف   قابل ترحم اس    شما به مراتب از ا  برتريد   همان خنده حكـايت

دهـد   در مقابـل پير زي   برتري شماس . اين اسـ  كـه تـن بـه زبـوني نمي

خندد   بـا خيزد. حافظ به جهان   آدميان  ميتحقيركنندة خوي  به مقابله برمي

بينـد كـه بيهـوده رنـج ه اس    ميفتركند، ا  تمام راهها را جها   آن مبارزه مي

هاي مبارزه را خود آزموده باشـد ر ي لازم نيس  كه تمام شيوهبرد. اما به هيچمي

ه آنچه براي حافظ ر شن شده، اين اس  كه در آن موقعي  خاص جز با اين شيو

 توان اقدام كرد.نمي

 ترسم كه ر ز حشر لانان بر لانان ر د  

 خوارتسبيح شي    خرق  رند شراب  
 (167)ديوان، ص       

خندد مطمئن نيس  كه هميشه پير ز باشد بلكـه فقـ  ا  حافظ با آنكه مي
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شايد خندة  (11)خنده را به لانوان طريق مبارزه پي  كشيده اس . خندة برنارد شا 

قوانين اجتمالاي   آرمانهاي بشـري اسـ ،  تل  انساني باشد كه معتقد به پير زي

پايد. اما خندة حافظ بيشتر خندة ظام بورژ ازي ديري نميكسي كه اميد ار اس  ن

انديشـد   كمتـر ر زنـي در اي مبهم ميفيلسوفي اس  بدبين   نااميد كه به آينده

اي از ارهپـجاسـ  كـه شـود.   همينهاي  بـه پيـر زي گشـوده ميافق انديشه

 رد، با ايـن آطنزهاي فلسفي  ي لامق انديش  خيام   ابوا عهء معرّي را به ياد مي

تفا ت كه در نحوة تفكر آن د  جنب  مجرد فلسفي غلبه دارد   در حافظ فرزانگي 

   هوشمندي.

 در لاي  نقد كو  كه چون آبخور نماند  

 آدم بهش  ر ض  دارا سهم را  
 (6)ديوان، ص       

ز، اگر من امر ز گنهكارم، مرا از آن گزيري نيس ، چـرا كـه از همـان آغـا

 ش  آدم رقم خورده بود:گناه در سرنو

 نه من از پردة تقوي بدر افتادم   بس  

 از دس  بهش  ابد پدرم نيز بهش  بر  
 (56)ديوان، ص       

« جبـر»اي گاهي حتي در زمين  فلسفي انديش  حافظ همچون خيام به گونه

  ر اس .رسد   با تمامي اين احواف از همان زهرخند  يژة ا  نيز بهرهمي

 د به خرابات نه خود افتادممن ز مسج  

 اينم از لاهد ازف حاصل فرجام افتاد  
 (67)ديوان، ص       

   يا:
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 شويمكنون به آب مي  عل خرقه مي  

  توان انداخ نصيب  ازف از خود نمي  

 مگر گشاي  حافظ در اين خرابي بود  

 كه بخش  از   در مي مغان انداخ   
 (14)ديوان، ص       

ها ا بته از ديدگاه فلسفي چندان بكر   نگفته نيس ، بلكـه شهگونه اندياين

 بيشتر همان حرفهايي اس  كه آدمي در نخستين ازمن  حيات فكري خوي  بدان

رسيده اس . اما آنچه شعر حافظ را در ايـن زمينـه بخصـوص قابـل ذكـر نشـان 

اي لاميـق   دهد، همان هنر شالاري ا س  كـه در اينجـا بـه خـدم  انديشـهمي

 توار فلسفي درآمده اس  يعني همان زبان پرني    كنايه   هنرمندانه.اس

 رد   صاف ترا حكم نيس  خو  درك !به دُ  

 كه هرچه صافي ما كرد لاين ا طاف اس   
 (32)ديوان، ص       

شود كه پس از شناسايي كامـل مـورد اي هدف  اقل ميدر هر طنزي نقطه

ر هي هم در اين مبارزه در برابـر ا  قـرار گيرد   طبعاً گحمل  طنزنويس قرار مي

گيرند. پس در هر طنزي نخستين گام شناسـايي   دانسـتن اسـ    ا بتـه كـه مي

كس حتي اهل شك   بدبيني   آنها كه باشد. هيچهدف از دانستن لامل كردن مي

شوند. به معتقد به اصا   صور محسوس هم نيستند، در مرحل  دان  متوقف نمي

اي اسـ  امـا بـه قصـد شناختن جهان كار بسيار پسنديده»نتقدين: قوف يكي از م

دگرگون كردن آن. زماني هس  براي دانستن، زماني براي خراب كردن   زمـاني 

. هـدف هـر طنـزي خـراب كـردن اسـ    مهيـا نمـودن (12)براي د باره ساختن

مقدمات بازسازي آنچه در اثر غفل    ناداني ديگران متهشي شـده اسـ . پـس 
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زنويس بايد مشكل را بشناسد   با نيشخند ـ كه  سيل  تعرض ا س  ـ بـر آن طن

تر اسـ . طنزنـويس آگينترباشـد، طنـز خشـمپير ز شود. هرچند مشـكل لاظيم

طنز يـك : »(13)هميشه احساس نولاي پير زي معنوي دارد   به قوف  ونا چارسكي

شـناخ  هـدف، . پـس از (14)«پير زي اخهقي اس  كه پير زي مادي را كم دارد

كوشد با زيركي بـه نقطـ  ايـراد آيد. در اينجا طنزنويس ميمرحل  حمله پي  مي

نزديك شود   فضاحت  را تا آنجا كه ممكن اس  به نحوي ر شن كند كـه هـم 

سخن  را گفته باشد   هم اين ايراد مستقيماً به كسي يا جـايي برخـورد نداشـته 

توان بهتر از هـر موفق اس  كه امر ز مي بينيم حافظ تا آنجا در اين كارباشد. مي

مأخــذ ديگــر از ر ي شــعر ا  فســاد زمــان  را بررســي كــرد. در شــعر حــافظ 

هايي اس  پرمعنا كه تماماً برخاسته از محي  اجتمالاي   سياسي ر زگـار رمز اره

باشد   نخس  بايد آنها را شناخ    منظور حافظ   دائـرة اسـتعماف آن را ا  مي

 رياف    آنگاه به سراپ شعر  رف .در زبان  ي د
 

* 
 

آنگاه كه امير مبارزا دين حاكم شيراز به دسـتا يزهاي شـبه مـذهبي بـراي 

بندد   درِ تز ير   ها را ميهاي خوي  درِ ميخانهسرپو  گذاشتن بر سياهكاري

ريزد،   كساني را كه سراز هم مينشين را بهگشايد   بزم رندان خراباتريا را مي

خوراني را كـه بـه آزارد    ظيفـهها مـيآ رند بـه دسيسـههاي  ي درميرينابكا

شوراند، چه تعبيري بهتـر اند، بر آنها ميمصا حي سر از گريبان مذهب بدر آ رده

تواند اين ناسازيها را بيان كند؟ بـه شـرط اينكـه خـاطرات مي« محتسب»از كلم  

به معنـاي آن ر زگـار ـ ، ـ «احتساب»تاريخي را كه در پش  اين كلمه   حرف  
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نهفته اس ، به ياد بيا ريم. اينجاس  كه حافظ به كنايـه،   در بـاس آن نيشـخندِ 

ستاند. گيرد   تقاصِ بغض خوي  را از ا  ميرا مي« محتسب» يژة خود گريبان 

   راستي اين تعبير چه همه زيباس !

 شراب خانگي بيمِ محتسب خورده  

 وشانو به ر ي يار بنوشيم   بانگ ن  

 بردندز كوي ميكده د ش  به د   مي

 كشيد به د  امام شهر كه سجاده مي  

 دلا دلا   خيرت كنم به راه نجات  

 مكن به فسق مباهات   زهد هم مفر    
 (191)ديوان، ص       

 

همه سختگيري، همواره سا وس   ريايِ زهدفر شان حـافظ را در قباف اين

شان بر منبر   محراب اس    آن كار ديگرشان در وهآزارد   از  الاظاني كه جلمي

گـردد كـه مچشـان را كشد. اينجاس  كه هميشه پي فرصـ  ميخلوت، رنج مي

 بگيرد   رسوايشان كند. اگرچه آنها در چشمِ حافظ خود رسواي د  لاا مند.

 بياموز اي دف طريق رندي از محتسب  

 مس  اس    در حق ا  كس اين گمان ندارد  
 (86)ديوان، ص       

پـر اي از محتسـب در ا و   فر د تاري ، رندان همواره پي فرصتند تا بي

 گلويي تر كنند.

 پو در لاهد پادشاه خطابخ ِ جرم  

 ك  شد   مفتي پيا ه نو حافظ قرابه  
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 صوفي ز كنج صومعه با پاي خم نشس 

 كشد به د  تا ديد محتسب كه سبو مي
 (193)ديوان، ص     

اي ديگر بايد جسـ . اينجـا اسـ  كـه دنيا بر  فق مراد نيس    چاره اما هميشه

 كند:حافظ تجويز مي

 بخ    باد گلبيز اس اگرچه باده فرح  

 به بانگ چنگ بخور مي كه محتسب تيز اس   
 (20)ديوان، ص       

حافظ در جو نامطلوب زمان  خوي ، در د  جناح ناچـار بـه تقيـه اسـ ، 

اي تح  نفوذ در آن ر زگار يعني تمامي جامعه، جامعهسياس    مذهب. مذهب 

كه بـا همـه « شمردندآنچنان انفاس ا  مي»سياس .   اين د  جناح به قوف بيهقي 

گذاشـ ، بـازهم كرد   سرپوشها كه بر غضب خـوي  مياحتياطها كه حافظ مي

يك بار از چنگ دستگاههاي كنترف مـذهب نتوانسـ  بگريـزد   بـه كفـارة ايـن 

جويي يكـي از نيكمـردان آن ر زگـار، يعنـي مولانـا مجبور شد به چاره صراح 

گـر مسـلماني از ايـن اسـ  كـه حـافظ »ا دين ابوبكر تايبادي، بي  معر فِ زين

 .(15)كرده اس اي زمزمه مياي نسب  دهد كه بر در ميكدهرا به ترسابچه« دارد...

كنـد    ي رهبري مي ضاِ آشفت  زماناها ما را به مجموِ اين ني    كنايه

دس  توانايي بسته اسـ    توانمنـدان را »دهد كه چگونه فرزانگان را   نشان مي

ريز پيا ه ك  از ترس زمان  خون  حاصل اينكه رندان قرابه« پاي ارادت شكسته...

آ ود به آب ديـده هاي ميدارند   در ر زگار پرهيز خرقهدر آستين مرقل پنهان مي

 شويند.مي

كوشد پرخاشهاي حافظ را دفل كنـد.   برخي از آن مقا متها كه مياين اس
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گاه ناپذير اس . تا آنجا كه هيچاما ته   ي در اين ميانه سخ  پيگير   خستگي

گـاه طنزنويس ممكن اس  مدتها در كمين بماند امـا هيچ»نشيند، زيرا از پاي نمي

 .(16)«حا   تدافعي به خود نگيرد

 مي مغانه بيار ام بس،شراب خانگي  

 حريف باده رسيد اي رفيق توبه  داِ  

  شوي خرقه كنيدام شس خداي را به مي  

 شنوم بوي خير از اين ا ضاِكه من نمي  
 (198)ديوان، ص       

هاي لاوامانه كه نشان  ناداني   ها   سختگيرينظريرغم تمامي تنگلالي 

مشـرب   بلنـدنظري اي  سـع  ظ گونـهحوصلگي اسـ ، شـيوة طنـز حـافكم

 «.سختگيري   تعصبّ خامي اس »آموزد، تا ارباب مذاهب بدانند كه: مي

 گر پير مغان مرشد من شد چه تفا ت؟  

 در هيچ سري نيس  كه سِرّي ز خدا نيس   
 (49)ديوان، ص       

ها در انتخاب راه نيز متفا ت،  كم دينكم   ي راهها مختلف اس    سليقه

 جـه حاضـر نيسـ  كنـد   بـه هيچانتخاب خود اشـتباه مي دين. آن كس كه در

 خطاي خود را بپذيرد معذ ر اس .

 زاهد   لاجب   نماز   من   مستي   نياز  

 تا ترا خود ز ميان با كه لاناي  باشد  

 راه برندي نبرد معذ ر اس  رزاهد ا  

 لاشق كاريس  كه موقوف هداي  باشد  
 (108)ديوان،       
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اي فـردي    اجتمالاي، نيز طنز حافظ د  ر يـه دارد. ر يـهدر مسير كاربردِ

اي جمعي. درحا ي كه اغلب طنزنويسـان بـزرب بـه يكـي از ايـن د  ر   ر يه

متوجه فـرد اسـ ، در  ، طنزنويس بزرب، هجاي (17)اند. مثهً گوگوفبسنده كرده

 جنب  اجتمالاي دارد. (18)حا ي كه طنزِ شچدرين

  همـان  (19)داشـ نخس  لابيـد را رنجـه ميهاي قرن هشتم، نابهنجاري

 كه اگـر شدت بيشتر گريبان حافظ را گرفته بود. با اين تفا ت افساد اندكي بعد ب

هاي توانس  صريحاً مسائل را با زبان هـزف   طنـز طـرح كنـد   دسـتهلابيد مي

 ي رمختلف مردم را به محاكمه كشد، اين امكان ديگر براي حافظ فـراهم نبـود. 

 ات اس  كه طنز ا  بسيار پوشيده   ضمني لارضه شده،   در نوِ خودهمين جه

 س .امجهز گرديده « زبان رمزي»اي به گونه

  الاظ شهر چو مهر ملك   شحنه گزيد  

 من اگر مهر نگاري بگزينم چه شود؟  

 (155)ديوان، ص       

داند كه ديگر زمان اصهح گذشـته اسـ    كـار از بنيـاد  يـران حافظ مي

مـردم دفتـر »  « كشـدصـراحي مي»بيند زيرا كـه ا  چشمها ديگرگونه مي اس ،

 (20)«گيردآت  اين تز ير در دفتر نمي»كند كه چرا   از اين تعجب مي« انگارندمي

مسي  يتي خـواب را بـر مشربي   بيتر اينكه در دنياي ا  كه تنگ  از آن شگف 

ي شـده، اميـد  ي همـه آن رهر ان گران كرده اس    كوي   برزن از لاشاق ته

  چـون تسـليم « كه از طرفي، مردي از خوي  بر ن آيـد   كـاري بكنـد!»اس  

بر سر آنس  كه گـر ز دسـ  برآيـد، »شورد ها ميحوادث نيس    بر نابساماني

بـرد كـه بـه سـر مي ف  همواره در اين خيا« دس  به كاري زند كه غصه سر آيد
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تمامي اينها نولاي مبارزه اس  بـر «. دازدفلك را سقف بشكافد   طرحي نو دران»

لاليه مفاسد،   مسلم اس  كه براي رسيدن به جهان مطلوب، دشواريهاي فـرا ان 

ها بتوانـد بيـر ن برآيـد؟ حـافظ نيـك در پي  اس ،   كيس  كه از اين معركـه

راه شهر جها   به سوي شهر لاقل از شهر آشـوبها »داند كه به قوف شچدرين مي

 .(21)«گذردمي

خيـزد   گونه طنز اين اس  كه لاامل  از اجتمـاِ برميهاي ايناز  يژگي

شـود.   بـد ن كار گرفتـه ميهم به نفل جامعه   در جه ِ پيشبردِ مقاصدِ آن بـه

ترديد پرخا  طنزنويس هم خود پرخاشي اجتمالاي اس ، درحا ي كـه هجـو   

ي ديگـر طنـز، كلـغزف بيشتر جنب  فردي   اقناِ غرايز شخصي دارد   به لابارت 

اس    جمعي،   هجو، جزئي   فردي. چنين هنري شايد همان چيزي باشد كـه 

توان آن كند، كه مي، ياد مي(23)«سفار  اجتمالاي»از آن به لانوان  (22)اكوفسكييما

اثر اين  ناميد. تمام شاهكارهاي شعري جهان بر« درد اجتمالاي»را از ديدگاه ديگر 

كنـد نيازهاي گوناگون به پر ر  هنرمندان كمك ميانگيزه به  جود آمده اس . 

 آيد. شايد به  يا احياناً لاامل ميثري براي محبوبي    موفقي  آنها به حساب مي

 همين لال  بود كه برنارد شا ، نخس  در ر سيه   آ مان بيشتر شـهرت داشـ .

هاي لاا م   طبق  كارگر پيشرف  مقاصد خود   بهتر شدن  ضل زيرا سوسيا يس 

 .(24)دانندهاي برنارد شا  ميزندگي كارگران را به حدّ زيادي مرهون نوشته

ــ بـه قـوف « نود  ـ »هاي زمانه   درگيري حكامِ به هر تقدير نابهنجاري

حافظ ـ   انحراف مذهب   ديگر مكتبهاي فكـري كـه بـه قيمـ  بـار ر نشـدنِ 

سـهمي لامـده  بيني حـافظ شد، در چگـونگي جهـانها   نير ها تمام ميانديشه

هاس  كه تنها بيني پراضطابي كه شاهد نابودي   پوسيدگي هم  لايهداش . جهان
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كنـد، پنجـ  دستي كه بر كار اس    مسير زمانـه را بـه سـود خـوي  معـين مي

اي را خودخواهي قدرتمندان اس ،   هيچ ستارة اميدي در راه نيس  كه گذرنـده

.   حاصل ايـن ظلمـ ، خـواب اسـ ، رهنما باشد، چه رسد كه آفتابي يا مهتابي

هاي جامعه   به سنگيني جهل،   حافظ بر بـا ين ايـن خوابي به ژرفاي درماندگي

دمان كـه اگـر بتوانـد بيدار اسـ ، بـه انتظـار سـپيده (25)«شهر سنگستان»خفتگانِ 

چه مبارك سحري هس    چه فرخنده »دهد، « تازه براتي»هنگام اي را شبخفته

شد تا سخني به گوشهاي سنگين فر  كند   اگـر هـزار بـار آن را كو. مي(26)«شبي

گويد.   آنان را كه خويشتن در چشم ظاهربينان نشنيده گيرند، هزار   يك بار مي

 كند.كنند ناگاه به طرز فجيعي رسوا مياند   ادلااي لاصم  ميآراسته

 ساقي چو يار مهرخ   از اهل راز بود  

 فقيه همحافظ بخورد باده   شي      
 (213)ديوان، ص       

ر ي، من بدينسان مفتضح داني   به دنبا   ميآن را كه تو اهل صهح مي

 ديدم كه:

 بردندز كوي ميكده د ش  به د   مي  

 كشيد به د  امام شهر كه سجاده مي  
 (155)ديوان، ص       

 

در  دهـد   جلـو آنهـا كـها عمل نشان ميدر قباف فاجع  ريا مصرانه لاكس

دانند، خود را به مراتب بدتر چشم مردم خويشتن را مجري سنتها   مستحبات مي

نمايد   بر رغم آنها دس  بـه هـر شايسـ    نشايسـتي فـراز از آنچه هس  مي

 كند.مي
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 اگر امام جمالا  طلب كند امر ز  

 خبر دهيد كه حافظ به مي طهارت كرد  
 (90)ديوان، ص       

 يژه ريـاي آن طايفـه ا عمل تز ير زمانه اس ، بهاين تجاهر به فسق لاكس

كه در چشم مردم بتهاي تقدس شده   لاوام مسير سرنوش  خوي  را به دسـ  

 اند.آنها سپرده

 ا خبائث  خواند   كه صوفي امآن تل   

 ا عذارا قبلةاشهي  َنا   احَلي منِ   
 (5)ديوان، ص       

ه خـود بيـان كـتعبيـر كـرد « يرنـد»توان بـه از اين  يژگي طنز حافظ مي

يـري كه قبهً يادآ ر شديم، نهاي  بـا تعب« فرزانگي»ديگري اس  از همان صف  

  قلندري كـه حـافظ بـدان « مهمتي»مآبانه، زيرا كه اين  يژگي در مشربِ حافظ

 موسوم اس ، سهمي لامده دارد.

ا عمل هش  قرن تسل  بيگانـه بـر توان گف ، لاكسطنز حافظ در اقل مي

يـار، امع  ايران اس . مقا متهاي سرسختانه   مثب  قرنهـاي ا  يـه )بابـك، مازج

يه بـا ا مقفل، سنباد   ...(   نهضتهاي پرخاشگر حسن صباح   اسمالايليه   شـعوب

ان از هم  اثرهاي  به نتيج  قطعي نرسيد. بعد از تركتازي مغوف، كـه جامعـ  ايـر

آمد ايراني ا كوتاه شد، لازم ميجنمود   دستها از همههمه سو شكس  خورده مي

اي الاـراض از دنيـا   با افزاري ديگر به مبـارزه برخيـزد. ر ي ايـن اصـل دسـته

م، چون مقا م  منفي را دامن زدند   تن را انداختند تا پيرهن نخواهند   كمي ه

ز افزار طنز به مبارزه برخاستند. كه ا بته اثـر  بـه مراتـب احافظ   لابيد با دس 

 بيشتر بود. دست  ا ف
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برم كه د نشيني طنز ا  كـه از سخن را با اين رندي ديگر حافظ به پايان مي

شـود. زيـرا كـه  ي مسـائل صميم د   برخاسته، به هنر شالاري  ي مربوط مي

كنـد   چين ميمعمو ي بير ن را كه در چشم ظاهربينان جلوة چنداني ندارد دس 

دهد،   آنگاه شكل مي تخيل بدانها سپارد   در كورةبه ذ ق هنرآفرين خوي  مي

ي پخته   صيقل افتهاي لازم، با ا هام از جوهر اصلي شعر،رها   ظپس از دستكاري

اختيـار ر ح اي كه جو زمان  حـافظ را دريافتـه بيكند،   خوانندهشده لارضه مي

بيند   تنها براي يك  حظه هم كه هس  خود را در جهي سخن  ي منعكس مي

انديشي كـه در عر زبان حاف خود ا س . اين مايه هوشياري   باريكپندارد شمي

يك تصا ير شالارانه   نيشخندهاي حافظ متجلي اس ، در تحريك لاواطـف يك

سزا دارد زيرا كه حافظ غمهاي زمانـ  خـوي  را در   احساس خواننده سهمي به

 پناهي تصوير كرده اس .بي
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